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 دكتر اشرف‌السادات باقري
بنياد دايرئ‌المعارف اسلامي

جغرافيای  تاريخی رودان

 چكيده
مطالعات تاريخي مبنايي براي شناخت وضع موجود 

شهرهاست. تحقيق و بررسي جغرافياي تاريخي شهر، يعني 
مطالعه و آگاهي از چگونگي تكامل و شكل‌گيري شهر در طي 

زمان براي شناخت وضعيت امروز شهر، برنامه‌ريزي و آينده‌نگري، 
امري ضروري‌ است. جغرافياي تاريخي تجديد بناي جغرافياي يك مكان 

در دوره گذشته، بازسازي و بازنمود محيط جغرافيايي و مسائل فضايي 
مكاني براساس شــناخت توان‌ها و امكانات منطقه براي تحليل الگوها 
و فرايند‌هاي فعلي اســت. در منابع جغرافيايي به دو مكان با نام رودان 
يكي در استان كرمان )رفسنجان( و ديگري در استان هرمزگان اشاره 
شده است. بنا به مستندات تاريخي رودان كرمان )رفسنجان( تحت‌تأثير 
عوامل طبيعي و انساني در طي تاريخ از بين رفته است. مطالعة جغرافياي 
تاريخي ناحية رودان، ما را با ابهامات و چالش‌هايي روبه‌رو مي‌كند نظير 
اينكه »آيا وقتي جغرافي‌دانان قديم در منابع سدة دوم و سوم از رودان 
صحبت مي‌كنند، منظور همين رودان فعلي است؟ موقعيت و محدودة 
جغرافيايي رودان قديم و رودان جديد كجاست؟« سؤالات مطرح شده 
عبارت‌اند از اينكه: »آيا درگذشته‌هاي دور، رودان يك ناحية جغرافيايي 
بزرگ را شامل مي‌شد؟ آيا پيوندي بين اين دو مكان جغرافيايي وجود 
دارد؟ عوامل پيوستگي اين دو ناحية جغرافيايي چيست؟ روش مطالعة 
استنادي- كتابخانه‌اي و نوع تحقيق توصيفي- تحليلي است. نتايج نشان 
مي‌دهد كه دو رودان در گذشته‌هاي دور اشتراكات و پيوند جغرافيايي 
داشتند و جزء يك محدودة جغرافيايي واحد يعني مغستان، ايالت كرمان 

يا فارس بودند. 
كليد‌واژه‌ها: جغرافياي تاريخي، رودان، كرمان، هرمزگان، رفسنجان

مقدمه
گرچه دربارة رودان تحقيقات و مطالعات بسياري انجام شده است، 
ليكن در برخي منابع و پيشينة تحقيق سردرگمي‌هايي مشاهده مي‌شود. 
قديمي‌ترين آثار كه به رودان، توابع مربوط به آن، كوه‌ها و قوم بارز 
اشاره كرده‌اند كتاب‌هاي جغرافي‌دانان اسلامي سدة سوم است. علاوه 
در  پاريزي  باستاني  و  فارس  آن‌ها سديد‌السلطنه در كتاب خليج  بر 
كتاب وادي هفت‌ واد و مقالة »بزركوه« نيز به خاستگاه و ويژگي قوم 
بارز پرداخته‌اند. همچنين معتمدي در كتاب رودان، بهشت جنوب به 
توصيف ويژگي‌ تاريخي، جغرافيايي و فرهنگي رودان پرداخته است. در 
اين مقاله براساس شواهد و مدارك تاريخي با توجه به برخي معيارهاي 
جغرافيايي طبيعي و انساني، از جمله موقعيت جغرافيايي، ويژگي طبيعي 
نظير جريان رودها، وجود رشته‌كوه‌ها، ملاك‌هاي جغرافياي انساني، نظير 
وجه تسميه، مهاجرت، كوچ عشاير، فشار حاكمان و رويدادهاي تاريخي، 
ايلات و گويش مشترك، تلاش مي‌شود اشتراكات و افتراقات اين دو 
رودان را بيابيم و به پيوند اين دو واحد جغرافيايي پي ببريم. رودان در 
گذشته منطقة تاريخي وسيعي را شامل مي‌شده است كه عوامل مختلف 
انساني و طبيعي، نظير خشكي و كويري بودن منطقه، وجود ريگ‌هاي 
روان، مجاورت جغرافيايي، واقع‌شدن در مسيرهاي تجاري و كارواني، 
تاخت و تاز اقوام مختلف، فشار حاكمان، اقتضاي زندگي ايلي- عشيره‌اي، 
ييلاق و قشلاق  و حركت به دنبال دام باعث مهاجرت افراد اين منطقه 
به نواحي اطراف از جمله سواحل خليج‌فارس و هرمزگان شده است. 
نتايج نشان مي‌دهد كه اين دو رودان در گذشته‌هاي دور تحت تابعيت 

جغرافياي تاريخي
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يك اقليم يا ايالت بوده و قرابت جغرافيايي- تاريخي و مراودات فرهنگي 
و تجاري داشته‌اند. وجود اسامي مشترك مانند رودان، جبال بارز، شهر 
بارز و شهر دهبارز، ايلات و قبايل و گويش‌هاي مشابه، اتحاد وحدت 

جغرافيايي اين دو رودان را نشان مي‌دهد.
روش مطالعه استنادي- كتابخانه‌اي و نوع تحقيق، توصيفي تحليلي 
است. مطالعه با استفاده از منابع و مدارك قديم و جديد، انجام شده 

است. 

 موقعيت و محدودة جغرافيايي 
به مركزيت  امروزه شهري در شمال شرق استان هرمزگان  رودان، 
و  كرمان(  )استان  كهنوج  شهرستان  به  شمال  از  كه  است  دهبارز 
حاجي‌آباد، از شرق به شهرستان منوجان )استان كرمان(، از غرب به 
شهرستان بندرعباس و از جنوب به شهرستان ميناب محدود مي‌شود 
)اطلس جامع گيتا‌شناسي، 1387: 30-29(. رودان رفسنجان در استان 
كرمان، يعني شمال غرب رفسنجان، در محل فعلي روستاي شهر آباد 
و ملك‌آباد و در مسير جادة ابريشم قرار داشته كه در زير طوفان شن 
مدفون شده و از بين رفته است )سمرقندي، 1353: 269-268؛ باستاني 
پاريزي، 1365، ج نخست: 27؛ بهرامي احمدي، 1371: 35، 40 و 72؛ 

عبداللهي‌نيا، 1384: 67 و 70(.

 پيشينة تاريخي
آثار تاريخي منطقة رودان حكايت از قدمت سكونت در رودان از ادوار 
پيش از تاريخ دارد. سنگ‌نگاره‌اي به خطوط ميخي و هيروگليف در 
فاصلة 15 كيلومتري شمال شهر رودان وجود دارد كه قدمت آن را 
به پيش از حكومت هخامنشيان )550 تا 330 ق م( نسبت داده‌اند. از 
مهم‌ترين اين آثار چند قلعه و تپة باستاني است كه قدمت برخي از آن‌ها 
به پيش از اسلام برمي‌گردد )معتمدي، 1380: 101-97 و 105-103؛ 
پازوكي طرودي و شادمهر،1384: 442؛ فرهنگ جغرافيايي آبادي‌ها، ج 

.)20-21 :1362 ،123
اهميتي  تاريخي  ادوار مختلف  تعيين حدود مناطق جغرافيايي در 
ويژه دارد و مرزبندي‌‌هاي سياسي- جغرافيايي گاه بر اتفاقات تاريخي 
اثر گذارده است. در گذشته‌هاي دور، اين دو رودان زماني جزء منطقة 
وسيع‌تري به نام مغستان يا هرمز باستاني يا كهنه، منطقه‌اي در دهانة 
رود‌ آناميس )رود ميناب امروزي( بودند. گستردگي منطقه در آن زمان 
شامل مناطقي از كرمان تا قسمت‌هاي دريايي، يعني تا جنوب و جنوب 
غربي بود. اين مناطق تحت كنترل ملوك هرموز )حك. قرون سوم تا 
دهم( قرار داشت. آب و هواي قسمت‌هاي شمالي مغستان )كه آن را 
در محل رودان فعلي ذكر كرده‌اند( تا حدود زيادي مساعد بود. به اين 
دليل ملوك هرمز و تجار معتبر، تابستان را در آنجا به سر مي‌بردند. 
)اقبال آشتياني، 1368: 44؛ فلور، 1367: 209-206؛ صداقتي، 1391: 

 .)87-96‌
عشاير ايل جبال بارز در ناحية جبال بارز زندگي مي‌كنند. جبال بارز، 
شامل ارتفاعاتي از توابع شهرستان جيرفت كرمان، از شمال به جنوب 
امتداد دارد و شهرستان‌هاي بم و جيرفت در قسمت شمال و جنوب 
آن قرار گرفته‌اند. پس از آنكه انوشيروان، قوم كوهستاني موسوم به 
بارز )اقوام همين ناحية كوهستاني نزديك كرمان( را به اطاعت درآورد، 
بازماندگان آن‌ها را به قسمت‌هاي مختلف كشور انتقال داد و به آن‌ها 

مسكن اعطا كرد. ابن‌ اثير نيز كه بيشتر مطالب اين عهد خود را از طبري 
گرفته است، يادآوري مي‌كند كه انوشيروان حدود مملكت را تا سند، 
زابلستان و طخارستان رساند و با قوم بارز جنگ‌ها كرد و بقاياي آن‌ها را 
از محل سكونتشان كوچ داد، كه در آن حدود، كوهستان قُفص مركب 
از هفت )كوه‌بند( نودا، از آن جمله كوهستان بارز كه ساكنان آن جمعي 
از عشاير بيابانگرد بودند كه به شماره نمي‌آمدند و از حيث كثرت و 
خشونتي كه داشتند كسي نمي‌توانست بر آن‌ها چيره شود و نابودشان 
كند. مردم آن در تمام ايام بني‌اميه همچنان زردشتي مانده بودند و در 
زمان بني‌عباس با وجود اسلام آوردن همچنان منكر بودند تا زمان تسلط 
يعقوب ليث كه رؤسا و پادشاهان آنان اسير شدند و كوهستان از وجود 
بيابان‌گردان پاك شد )طبري، ج2، :180‌1387؛ فرمانفرما، 1380 :‌56(. 
براساس نوشته‌هاي اصطخري، ابن حوقل و بلاذري، مهاجران زرتشتي به 
كوه‌هاي جبال بارز و مناطق كوهستاني اطراف پناهنده شدند و سپس 
به جنوب مهاجرت كردند. ناحية رودان يكي از محدوده‌هاي سكونت و 
زندگي قوم معروف بارز از جمله طوايف و تيره‌هاي ساكن حاشيه جنوبي 
كرمان به‌شمار مي‌رود و پس از پراكنده شدن، گروه‌هايي از آن‌ها در اين 
محدوده ساكن شدند )اصطخري، 1927: 126؛ ابن حوقل، 1938: 280؛ 
بلاذري1866: 392-391(، از اين روست كه نام دهبارز، مركز شهرستان 
رودان امروزي در استان هرمزگان از همين قوم گرفته شده است، يعني 
در واقع اين دو مكان جغرافيايي منشأ ايلاتي يكسان و مشتركي دارند. 
قبل از اسلام، دين مردم ناحيه وسيع رودان كه بين ولايت كرمان و 
فارس قرار داشت، زردتشتي بود. بزرگاني به اين ناحيه آمدند و مردم را به 
اسلام دعوت كردند، از جمله عبدالله‌بن اسحاق كه در زمان مستعين در 
قرن دوم به اين ناحيه آمد، در رودان با خوارج جنگيد و همراه محمد‌بن 
عبدالله‌بن طاهر مردم رودان را به اسلام دعوت كرد )يعقوبي، ج2، بي‌تا: 
598؛ خطيب، 1330: 158، پانويس1(. در منابع معتبر از فتح جيرفت 
و نواحي ميان آن تا هرمز كه رودان نيز از توابع آن‌ها به‌شمار مي‌رفت. 
سخن رفته است. اين مناطق در سال‌هاي خلافت عثمان و به‌دست 

مجاشع‌بن مسعود فتح شده بود )بلاذري، 1866: 391-392(.
در دورة اسلامي رودان شهري در مرز پارس و اسپاهان )حدود‌العالم، 
1340: 136(، ركن شرقي اقليم پارس يا حد فاصل كرمان و فارس 
)ابن بلخي، 1374: 121( و به‌عنوان ناحيه يا شهري بزرگ، مستحكم و 
تسخير‌ناپذير با آبادي‌هاي متصل به هم وصف شده )اصطخري، 1927: 
ابن حوقل، 1938: 280؛ حدود‌العالم، 1340: 136-104( كه   ،126
داراي قلعه‌اي محكم و استوار، هشت دروازه، مسجد جامع و قنات بود كه 
اسكافيان )پيروان محمد‌بن عبدالله اسكافي( و معتزله در آن ساكن بودند 
)مقدسي، 1877:‌ 438، 443(. رودان در سدة ششم از لحاظ آباداني و 
بزرگي با ابرقوه برابري مي‌كرده است )ادريسي، ج1، 1409: 431-427(؛ 
شهري كه منبر داشت و در آن خطبه مي‌خواندند و نماز جمعه برگزار 
مي‌شد )دمشقي، 1865: 176(، ياقوت حموي از قول اصطخري آن را 
ناحيه‌اي به‌طول شصت فرسخ )360 كيلومتر( )اصطخري، 1927: 98، 
ياقوت حمودي، 1866: ذيل موضوع( ذكر كرده است. در نتيجه با توجه 
به وسعت و گستردگي ناحية رودان مي‌توان دو رودان )رفسنجان كرمان 

و هرمزگان( را تقريباً نواحي مجاور يا خيلي نزديك به هم دانست.
رودان گاهي تابع ايالت كرمان و گاهي تابع ايالت فارس بود. نام رودان، 
حداقل از قرن چهارم در منابع به‌عنوان يكي از توابع ولايت كرمان آمده 
)ابن حوقل، 1938: 263 و 280؛ مقدسي،1877: 438-437؛  است 
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ياقوت حموي، 1866: ذيل موضوع(. ولايت كرمان از طرف جنوب تا 
كناره‌هاي تنگة هرمز و درياي عمان گسترش داشت كه ابن حوقل و 
ابن فقيه حدود آن را اين‌گونه بيان كردند: شرق آن، متصل به سرزمين 
به  مكران و غرب آن، ولايت فارس، شمال آن، خراسان و جنوبش 
درياي فارس منتهي مي‌شد )ابن‌حوقل، 1938 :‌266؛ قزويني، 1998: 
247(. در حقيقت قسمت اعظم استان هرمزگان و به عبارتي رودان 

امروزي نيز، جزء ايالت كرمان به‌حساب مي‌آمد. 
ظاهراً در نيمة اول قرن چهارم در تقسيمات سياسي حكومت آل‌بويه 
اين ولايت از كرمان جدا و به ايالت فارس ملحق شد )اصطخري،1927: 
اما در دوران حكومت آلب‌ارسلان سلجوقي  101؛ مقدسي، همان(. 
)465-455( كه ايالت كرمان به قاوُرد )466-442( سپرده شد، بار 
ديگر رودان به تابعيت ايالت كرمان درآمد )ابن بلخي، 1374: 121؛ 
عبداللهي‌نيا، 1384: 67-66(. در سال 583 ق لشكر‌ غُز به كرمان 
و رودان تسلط يافتند و در زمان حكومت تركان بر كرمان در سال 
اشراف  و  رفت  پيش‌  كرمان  سرحد  تا  سلطان جلال‌الدين  ق   683
كرمان، رودان را به وي تفويض كردند )ابن بلخي، 1374: 121؛ شاه 
بلخي، قسم دوم، 1373: 699-698، منشي كرماني، 1362:‌ 18، 55 
و 59(. در سال 713 ق جنگ سختي در رودان اتفاق افتاد كه مردم 
بسياري كشته شدند و بسياري نيز از ديار خود به اطراف گريختند 
آل  حكومت  دورة  در   .)370‌1380: )فرمانفرما،  بازنگشتند  ديگر  و 
مظفر، سپاه محمد مظفر مبارز‌الدين در سال 741 بر كرمان و رودان 
تاريخ شاهي، 1355: 66؛  ناشناخته،  ) مؤلف  رفسنجان مسلط شد 
باستاني پاريزي، ج نخست، 1365: 96(. نام رودان همچنان تا قرن 
هشتم به‌عنوان يكي از ولايات كرمان در منابع آمده است، اما ظاهراً 
جنگ بين امير مبارز‌الدين محمد مظفر )حك: 765-713( با يكي از 
ياغيان در سال 746 ق در اين منطقه )حافظ ابرو، ج1، 1375: 174( 
آل  از شاهان  منصور )حك: 793-795(  تاز شاه  و  تاخت  به‌ويژه  و 
مظفر )باسورث1، 1996: 264( در حدود سال 794 ق ويراني ولايت 
را در پي داشت )كتبي، 1364: 132؛ حافظ ابرو، 1375 : ج3، 125؛ 
مستوفي بافقي، ج1، 1385: 156(. از آنجا كه آباداني شهرهاي بياباني 
به تأمين امنيت راه‌هاي بازرگاني وابسته بود و به‌دليل هجوم اقوام از 
اطراف از جمله قوم بلوچ، هر روز از كاروان‌هاي تجاري كه راهي فارس، 
سيستان و سپاهان بودند و از رودان مي‌گذشتند و چهرة تجاري به 
شهر مي‌دادند، كاسته شد و اين ركود به تدريج موجب كاهش جمعيت 
و انحطاط رودان شد كه زوال آن تقريباً از قرن پنجم شروع شده بود 

)عبداللهي‌نيا، 1384: 60(.
همچنين از نظر جغرافيايي، رودان رفسنجان در منطقة خشك و 
از سمت شمال،  ناحيه  و سراسر  آن  اطراف  كه  داشت  قرار  كويري 
شرق و شمال غربي را تپه‌هاي ريگ روان فرا گرفته بود. حركت و  
جابه‌جايي اين تپه‌هاي ريگ روان تحت‌تأثير بادهاي شديد پاييز و بهار 
شهر را تهديد مي‌كرد. از سدة هفتم به بعد اين عامل باعث افول شهر 
و كاهش جمعيت شد كه تا قرن دهم ادامه يافت. مردم كه از حركت 
اين ريگ‌ها به ستوه آمده بودند به تدريج آنجا را ترك و به نقاط ديگر 
كوچ كردند. احتمالًا طوفان كم‌سابقة ريگ ‌روان، قسمت عمدة شهر را 
پوشاند و در خود مدفون كرد. بدين ترتيب شهر رودان )رفسنجان( از 
قرن نهم و دهم هجري در اثر پيشروي شن‌هاي روان به مرور از صفحة 
تاريخ محو شد )بهرامي احمدي، 1371: 59 و 73-72(. بنابراين به 

نظر مي‌رسد عوامل طبيعي )حركت ريگ‌هاي روان( در كنار عوامل 
انساني چون جنگل‌ها، تهاجمات، غارتگري‌ها و رويداد‌هاي تاريخي، 
بزرگ‌ترين علت ناپايداري و مهم‌ترين عامل زوال رودان رفسنجان بوده 
است كه موجب از بين رفتن آن و مهاجرت مردم شد )عبداللهي‌نيا، 

1384: 114 و 175-176(.

با استناد به تأليفات مختلف مربوط به تاريخ ايران در قرن هشتم كه 
از رودان كرمان )رفسنجان( ياد كرده‌اند )معلم يزدي، 1326: 226؛ 
كتبي، 1364: 46, 64 و 132؛ حافظ ابرو، ج1، 1375: 160، 244، 
265 و 479 ؛ همو،ج2: 1380: 300؛ ج3، 163و 179؛  نطنزی،1383: 
147؛ سمرقندی، ج1، 1353: 227 و 292؛ خواندمیر، ج3، 1333: 
289( از قرن دهم به بعد نامی از رودان  رفسنجان در منابع نمیی‌ابیم. 
مردم  باقی   ، روان  زیر ریگ‌های  رودان  از مدفون‌شدن  بعد  احتمالًا 
و طوایف  عشایر  یا  تجارت  به‌خاطر  تجار  از جمله  رفسنجان  رودان 
نامناسب منطقة  یا شرایط طبیعی  برای دام  در جست‌وجوی مرتع 
خشک و کویری به نواحی اطراف مهاجرت کردند و در آن‌جا ساکن 
شدند. گرچه رودان رفسنجان تخریب شد و از بین رفت، ولی واژه‌های 
ولایت، بلوک و ناحیه یعنی منطقة رودان که شامل رودان هرمزگان 
هم می‌شد بخش وسیعی را در بر می‌گرفت، چرا که  از رودان تحت 
عنوان بلوك و ناحيه هم نام برده شده است )كيهان، ج دوم،1311: 

234؛ شوارتس،1372: 245(.
چند سال پس از سقوط صفویان در گیرودار تاخت‌و‌تاز افاغنه در 
ایران، از رودان در گزارش‌های کارکنان شرکت هند شرقی هلند یاد 
شده است. طبق این گزارش‌ها، در سال 1140 ولایت رودان با هجوم 
لشکر افغان مورد تاراج قرار گرفت و همچون دیگر نواحی آن حدود، 
به فروش  بندرعباس  و در  بردگی درآمدند  به  اهالی آن  از  بسیاری 
گذاشته شدند )فلور،1367: 48، 58،60، 116، 121و130(. در واقع، 
بقایای ولایت رودان که رودان هرمزگان را شامل می‌شده، پابرجا بوده 

است.

منطقة  همراه  به  رودان  ولایت   ،)1210-1343( قاجاریه  دورة  در 
احمدی، در مجموع یکی از بلوکات لارستان فارس به حساب مي‌آمد. 
در سال 1226 که بندرعباس و آبادی‌های اطراف آن به سلطان مسقط 
آمد.  فراهم  نیز  از لارستان  اجاره داده شد، زمینة جدایی رودان  به 
بیشتر،  پرداخت هزینة  با  بندرعباس  بعد، حاکم عرب  در سال‌های 
اوایل  تا  این وضع  کرد.  قلمرو خود ضمیمه  به  را  احمدی  و  رودان 
در 1270 که  اما  داشت.  ادامه  ناصرالدین‌شاه )1264-1313(  دورة 
اهالی شیراز اجاره  از  به تاجری  را  این مناطق  ایران خواست  دولت 
در  که  درگرفت  جنگی  ایران  دولت  و  مسقط  سلطان  میان  دهد، 
نتیجة آن، اعراب مسقطی از این مناطق اخراج و بار دیگر رودان و 
احمدی به لارستان الحاق شد. در نزاع بین طرفین، قلعة کُمیز رودان 
که اعراب مسقطی در آن پناه گرفته بودند، ویران شد )خورموجی، 
1344، 131 و 136-134؛حسینی فسایی، ج1382،1: 801-804(. 
عبدالله‌خان، پسر سردار ايرواني محمد‌حسن خان در 1270 به دستور 
ناصرالدين‌شاه، سپاهي به فرماندهي امام علي‌خان و كمك رضاقلي‌خان 
به رودان گسيل داشت و آن‌جا را تسخير كرد )احمدي كرماني،1371 
:96(.  در آن سال‌ها، بلوک رودان و احمدی شامل 21 آبادی بود که 
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بر مسیر یکی از راه‌های مواصلاتی بندرعباس به شهرهای ایالت کرمان 
واقع بود )آبوت2 ،1855: 54؛ اسمیت3، 1867: 233- 231؛ حسینی 
فسایی، ج2، 1382: 1349-1348(. سپس رودان در 1291ش جزء 
متصرفات ميرزامحمد فسائي شد )حسيني فسائي، ج 1، 784:1382(.

رودان در تقسيمات كشوري 1316 با نام دهستان رودان احمدي 
در 1323جزء  و  داشت  قرار  عباسي  و شهرستان  جنوب  استان  در 
استان هشتم بندرعباس در بخش میناب بود )ايران، قانون تقسيمات 
كشوري 1316: 5 و7؛ جغرافيا و اسامي دهات كشور، ج 1329،2: 
بلوكي در ولايت فارس  402 و 411(  و در 1325 رودان احمدي 
بود )كيهان، ج2، 1311: 236(. سدیدالسلطنه در این‌باره آورده است: 
»احمدی و رودان سابقاً جزء بندرعباس بوده است که در روزگار وی به 
همراه سبعه‌جات ضمیمة فارس و جزو تیول قوام‌الملک گردید.« )ص 
246(. بلوک رودان و احمدی تا اواخر دورة رضاخان پهلوی همچنين 
جزئی از استان فارس به‌شمار می‌رفت )سدیدالسلطنه کبابی، 1363: 
588-577(. و در سال‌هاي 1345 و 1355ش رودان  دهستاني در 
استان فرمانداري كل ساحلي بنادر و جزاير خليج فارس به حساب 
مي‌آمد. )ايران، وزارت كشور، تقسيمات كشوري 1355: 27، اصلاح 
عربانی،1345: 484(. در تقسیمات كشوری آن زمان بیشترین گسترة 
استان هرمزگان تا سال 1345 در محدودة استان کرمان قرار داشت. 
در سال 1346 هرمزگان از استان کرمان جدا شد. رودان در 1365 
دهستاني در بخش رودان احمدي در شهرستان ميناب و تابع استان 
هرمزگان بود )ايران، فهرست واحدهاي تقسيمات كشوري 1365: 20؛ 
رزم‌آرا، 1355: 128(. با توجه به اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 
همچنین گسترة جغرافیایی و افزایش میزان جمعیت، رودان در اسفند 
1368 با مركزيت شهر دهبارز به شهرستان تبديل شد )ايران، وزارت 
كشور، نشرية تاريخ تأسيس عناصر و تقسيمات كشوري 1382: ذيل 
»استان هرمزگان«؛ فرهنگ جغرافیایی آبادی‌های استان هرمزگان، 
ج6، 5:1383(. با ایجاد تغییرات جدید در دو دهة اخیر، این شهرستان 
اینک متشکل از چهار بخش و نیز سه شهر دهبارز، بیکاه و زیارتعلی 
است )وزارت كشور، نشرية تاريخ تأسيس شهرها، 1390: ذيل »استان 

هرمزگان(.
نگرفتن،  آرام  همسایگان،  کردن  رفت‌و‌آمد  معناي  به  رودان 
جست‌وجو کردن زمین برای آب و علف به‌منظور فرود آمدن در آن 
و  ویژگی عشایری  به  مفهوم  این  واژه(.  ذیل  )دهخدا، 1377:  است 
تجارت رودان اشاره می‌کند، چرا  که  بیشتر جمعیت  رودان ایلات و 
عشایر کوچ‌رو بودند که به دنبال دام خود و در جست‌وجوی مرتع به 
ییلاق و قشلاق می‌پرداختند. رودان در فصل زمستان یکی از مناطق 
قشلاق برای عشایر کوچنده از استان کرمان بوده و هر ساله عشاير 
پهنه‌های وسیعی از این منطقه را به‌عنوان قشلاق تحت قلمرو خود 
دارند. عشایر کوچ‌رو شامل طوایف و تیره‌های سلیمانی، آینه‌ای، جبال 
بارزی، لری، بلوچ، غربا، کوهشاهی، مهنی، کمانچی، سنجری، نوشادی، 
کوچی و  قتلو هستند و از مناطق ییلاقی بردسیر، جیرفت و بافت 
کرمان به مناطق قشلاقی و گرمسیری رودان استان هرمزگان کوچ 
عمودی دارند. هم‌چنین رودان محل قشلاق ايل عرب از ايلات خمسة 
فارس است. چادرنشینان ایل عرب نیز بخشي از فصول سرد سال را 
در رودان مي‌گذرانند. رودان در طول تاریخ گذرگاه قبایل مختلف از 
سواحل خلیج فارس به‌سوی فلات داخلی به‌ویژه کرمان بود )حسینی 

؛    36 ،33  :1375 ، دوموریني  1578-1576؛  ج2، 1382:  فسائى، 
فرهنگ آبادیهای استان هرمزگان شهرستان رودان، ج6 ،1383: 20؛ 
مركز آمار ايران، نتايج سرشماري اجتماعي ـ اقتصادي عشاير كوچندة 

كل كشور‌، 1377: 160(.
امروزه در شهرستان رودان هرمزگان، ايلات جبال بارزي، رائيني، 
و طوايف مستقل سالاري،  غَربا  مهني، كماچي‌سنجري، پشتكوهي 
لورَك و سبزي‌بلوچ زندگي مي‌كنند. وجود قبایل مشترک از جمله 
لورک، مهنی، کوهشاهی،  لری کوه‌پنجی،  قرائی، کماچی سنجری، 
رائینی، عرب بدوئی، غربا، بلوچ، بوجاقچی، افشار، امیری کوهی‌نجی، 
نیز نشان  سالاری و پشتکوهی در رودان هرمزگان و استان کرمان 
می‌دهد که ایلات رودان کرمان )رفسنجان( به نواحی ساحلی خیلج 
فارس و رودان هرمزگان ییلاق و قشلاق داشته‌اند و این ملاک یعنی 
ییلاق و قشلاق و کوچ عشایر پیوند جغرافیایی و فرهنگی این دو رودان 

را اثبات می‌کند )مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری اقتصادی اجتماعی 
عشایر1377: همان‌جا، ستوده،1385: 38، 49، 84، 97، 123، 239، 

271، 272، 335، 349، 360، 407، 416، 441، 444 و480(. 
همچنین از حدود هزارة سوم قبل از میلاد میان شهرهای کویری و 
سواحل خلیج فارس ارتباط بازرگانی وجود داشت. عامل اصلی رونق 
رودان رفسنجان در گذشته نیز تجارت، واقع شدن در گذر راه‌ها و 
مسیرهای کاروان‌رو بود. ناحیة رودان  در روزگار باستان در مسیر دو 
جادة مهم لاجورد )جادة ادویه( و ابریشم قرار داشت و رونق اقتصادی 
آن مدیون این موقعیت جاده‌ای بود. جادة انحرافی ابریشم از مرکز 
ایران تا خلیج فارس امتداد داشت و جادة  لاجورد یکی از مهم‌ترین 
مسیر‌های حمل‌و‌نقل کالا و جایگاهی برای مبادلات تمدنی و فرهنگی 
محسوب می‌شد که بلخ و سیستان را به‌ هم متصل می‌کرد و تا فارس 
ادامه داشت )بهرامی احمدی،1371: 14-13و 66-65؛ عبداللهی‌نیا، 
1384: 58،8(. در حقیقت، رودان در طول تاریخ در محل تلاقی راه 
مواصلاتی سه ولایت فارس، کرمان و یزد  )ابن بلخی، 1374: 161؛ 

رودان در سدة ششم از لحاظ آباداني و 
بزرگي با ابرقوه برابري مي‌كرده است؛ 
شهري كه منبر داشت و در آن خطبه 

مي‌خواندند و نماز جمعه برگزار مي‌شد. 
ياقوت حموي از قول اصطخري آن را 
ناحيه‌اي به‌طول شصت فرسخ )360 
كيلومتر( ذكر كرده است. در نتيجه 

با توجه به وسعت و گستردگي ناحية 
رودان مي‌توان دو رودان )رفسنجان 
كرمان و هرمزگان( را تقريباً نواحي 

مجاور يا خيلي نزديك به هم دانست
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رزم‌آرا، 1355: 74( در مسیر تجاری بین ایالت کرمان و مراکز تجاری 
خلیج فارس بر سر راه‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد قرار 
كرمان،  در  غز  و  سلجوقيان  مقدمة  پاریزی،  )باستانی  است  داشته 
1365: 12؛ اسمیت3، 1867: 233- 231 ؛ عبداللهی نیا، 1384: 24(.

همچنین جَغین در بخش مرکزی شهرستان رودان هرمزگان واقع 
در کنار رودخانة رودان، برَِنطین)برنتین( کنار رودخانة میناب )جعفری، 
در  تاریخی  مکان  سه  )کومین(  کُمیز  و   ) 177و334  ج 3،1368: 
شهرستان رودان هرمزگان هستند که در مسیر راه‌های بازرگانی هرموز 
کهنه به جیرفت واقع شده بودند و اقتصاد آن‌ها مبنی بر راهداری و 
تجارت بود که در گذشته قلعه‌هایی برای مراقبت از مسیرهای تجاری، 
امروزه   .)134 )خورموجی،ج2، 1344:‌  احداث شد  کمیز  در  به‌ویژه 

شهرستان رودان هرمزگان نیز در مسير ارتباطي بندرعباس و ميناب 
به كهنوج و منوجان كرمان قرار گرفته است )اطلس راه‌هاي ايران، 
1374: 103 ـ 102( . ناحیة رودان جزء  هرمز باستانی سپس  ایالت 
کرمان بوده است که ایالت کرمان منطقة وسیعی را تا خلیج فارس در 
بر می‌گرفت. رودان امروزی نیز از سمت شمال و شرق با استان کرمان 
هم مرز و مجاور است بنابراین موقعیت جغرافیایی، تقسیمات اداری و 
ایالتی آن زمان، موقعیت مواصلاتی و ارتباطات تجاری این دو رودان 
نشانگر تحکیم پیوند و اتحاد جغرافیایی این دو رودان در گذشته‌های 
دور است. طبق  این شواهد احتمال اینکه این دو رودان در یک ناحیة 
واحد و وسیع )هرمزباستانی، ایالت کرمان یا ولایت فارس( بوده باشند،  

تقویت می‌‌شود.
نام رودان كه به آن رودكان نيز مي‌گفته‌اند، دلالت بر وجود رودهاي 
بسيار در اين ناحيه نیز دارد. وجود رودخانه‌هاي مختلف‌، سيل‌گير 
بودن منطقه و امكان طغيان سيل موجب اين‌گونه نام‌گذاري‌ها شده و 
نشانگر عصری از تاریخ است که در این منطقه انديشة احترام به آب،  
پرستشگاه‌های متعدد از آناهیتا، ایزد آب، باران و فراوانی وجود داشته 
رودُن5   را  رودان  نیز  بومی  گویش  در   .)35 )عبداللهی،1384:  است 

می‌گویند که معنای آن همان رودان یا رودها و جمع رود است. رود 
رودان از جمله رودهای مهم این ناحیه، تنها رود دائمي شهرستان 
رودان هرمزگان است که  از حوضة سريج ـ بندرعباس خليج‌فارس و 
درياي عمان به طول 40 كيلومتر از كوه سروستان در 84 كيلومتري 
شمال غرب كهنوج سرچشمه گرفته، در جهت شمال شرق به جنوب 
غرب در شهرستان رودان جريان دارد و به رود ميناب مي‌ريزد. رود 
به  و  دارد  رودان جریان  رود دیگری است که در شهرستان  جغین 
رود میناب می‌پیوندد )فرهنگ جغرافيايي رودهاي كشور،ج4، 1384: 
232؛ جعفري، ج2،  1368: 242؛ معتمدی ،1380: 59(. از شعبه‌های 
رودخانة رودان، كندر، بَهادُرَك، سَركُهَنان، شور، رهبران و زوئيه است. 
علاوه بر رود، قنات‌ و چا‌ه‌ها از ديگر منابع آبي اين شهرستان هستند 
كه براي كشاورزي استفاده مي‌شوند )فرهنگ جغرافيايي آبادي‌ها، ج 
123، 1362: 88 ـ 87(. رودان به برکت زمین حاصل‌خیز، برخورداري 
از طبیعتی سرسبز و آب فراوان رودخانه‌ای که از میان آن می‌گذرد،  
از دیرباز مورد توجه بوده است و به همین دلیل نیز مکان‌هاي زیستی 
در آن شکل گرفته‌اند، الف و نون نشان آبادانی و جایی است که آب و 

میوة فراوان دارد )بهرامی احمدی،1371: 42(. 
از کهن  تغییری‌افته‌ای  از طرفی پسوند»کان« ممکن است صورت 
به معنای قنات و کاریز باشد، چرا که از گذشته‌های دور در رودان، 
قنات‌های متعددی وجود داشت. همچنین برخی معتقدند »رودکان« 
ممكن است منسوب به رودی باشد که از کوه‌های معدن سرچشمه 
می‌گرفته است، همچنین  »کان«  اغلب  به معنای معدن نیز هست و 
احتمالًا به‌دلیل وجود معادن متعدد، از جمله معدن فاریاب، کرومیت، 
گوگرد، منگنز، پنبة نسوز، آهن و نفت  که از گذشته در این شهرستان 
نام به آن اطلاق شده است )دهخدا،1377: ذیل  این  وجود داشته، 
»کهن«؛ فرهنگ جغرافيايي آبادي‌ها، ج 123، 1362: 17 و 88 ـ 87 
؛ فرهنگ جغرافیایی آبادی‌ها، ج، 6. 1383: 22؛ معتمدی، 1380: 

73-70؛ عبداللهي‌نيا،1384: 22(. 
علاوه بر این دو رودان، »رودان« نام شهری کوچک در سیستان است 
که در بین راه سَراوان به بُست واقع بود )اصطخری،1927: 238، 248؛ 
حدودالعالم،1340: 104(. »رودان« همچنین نام روستایی در ولایت 

خوارزم است )یاقوت‌حموی،1866: ذیل موضوع(.

 نتیجه‌گیری 
مطالعة جغرافیای تاریخی مناطق و شهرها، امکان شناخت توان‌های 
بالقوه و بالفعل آن‌ها در گذشته را  به‌منظور احیا، برنامه‌ریزی و استفاده 
مطالعه، ملاک‌های  این  در  می‌کند.  فراهم  مکان‌ها  این  پتانسیل  از 
طبیعی و انسانی نظیر شرایط جغرافیایی و طبیعی‌، آب و هوا، منابع 
و  ایلات  نام‌ها،  وجود  عشایر،  کوچ  مهاجرت،  مراتع،  کوه،  رود،  آب، 
یعنی  رودان،  این دو  نشان می‌دهد که  رودان  گویش مشابه در دو 
رودان رفسنجان و رودان هرمزگان، به‌ويژه به‌دلیل موقعیت جغرافیایی 
و  اتحاد  فرهنگی،  مراودات  تجاری،  ارتباطات  از دیرباز،  و مواصلاتی 
پیوستگی جغرافیایی و تاریخی داشتند. شرایط نامناسب طبیعی و 
کویری، حرکت ریگ‌های روان و خشکی اقلیم رودان رفسنجان موجب 
مهاجرت تدریجی مردم به اطراف و احتمالًا رودان هرمزگان شده است. 
هم‌چنین خصلت عشایری مردم، کوچ و ییلاق –  قشلاق عشایر کرمان 
به رودان نیز موجب سکونت تدریجی آن‌ها در رودان هرمزگان شده 

از طرفی پسوند »کان« ممکن است صورت 
تغییری‌افته‌ای از کهن به معنای قنات و کاریز باشد، 
چرا که از گذشته‌های دور در رودان، قنات‌های 
متعددی وجود داشت. هم‌چنین برخی معتقدند 
»رودکان« ممكن است منسوب به رودی باشد 
که از کوه‌های معدن سرچشمه می‌گرفته است، 
هم‌چنین  »کان«  اغلب  به معنای معدن نیز هست 
و احتمالًا به‌دلیل وجود معادن متعدد، از جمله 
معدن فاریاب، کرومیت، گوگرد، منگنز، پنبة نسوز، 
آهن و نفت  که از گذشته در این شهرستان وجود 
داشته ، این نام به آن اطلاق شده است
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است. بنابراین شواهد و مدارک نشان می‌دهد که از گذشته‌های دور 
بین دو رودان پیوند جغرافیایی - تاریخی و فرهنگی وجود داشته است، 
به‌طوری که  این دو رودان تحت تابعیت و تقسیمات اداری و ایالتی 

یک منطقه جغرافیایی هرمز باستانی، ایالت کرمان یا فارس بودند.
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